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 . داخلي: ماشين ــ بعد از ظهر11
 آنها در صندلي عقب نشسته اند.

سلين: براي من بهتر شده، من ديگه هر چيزي رو رومانتيكش نمي كنم. هميشه از اين بابت زجر مي كشيدم. 
هنوز يك عالمه رويا دارم، ولي روياهام هيچ ربطي به روابطي عاشقانه ام نداره. ديگه ناراحتم نمي كنه ــ ازش 

 راحت مي گذرم. 
 جسي: به خاطر همينه با مردي دوستي كه زياد اطرافت نيست؟

 جسي با اين حرفش نيش بدي به سلين زده.
سلين: آره دقيقاً، ديگه حوصلة رابطة هر روزه رو ندارم. ما با همديگه خوش مي گذرونيم، بعد اون مي ره و دلم 

براش تنگ مي شه، ولي حداقلش اينكه ديگه خودخوري نمي كنم. وقتي يكي مدام دور و ورمه هي خود 
 خوري مي كنم.

 جسي: صبر كن ببينم ــ تو كه گفتي نياز داري يكي عاشقت باشه، و به نسبت تو هم عاشق باشي.
سلين: آره، ولي وقتي مي رم سراغ عشق زود حالم بهم مي خوره. فاجعه ست. وقتي تنهام واقعاً احساس 

خوشحالي مي كنم. تنها بودن بهتر از اينكه آدم كنار معشوقش بشينه و بازم احساس تنهايي بكنه. (عصباني مي 
شود) رمانتيك بودن برام آسون نيست. اولش آدم اين طوريه، اما بعدش كه چند بار به در بسته مي خوره، تمام 
فكر و خيالاشو رو كنار مي ذاره و هر چي وارد زندگيش مي شه رو مي پذيره. اين حتي درست هم نيست ــ 
من بلا زياد سرم نيومده، فقط رابطه هاي خسته كننده زياد داشتم. اونا باهام بد برخورد نكردن، هميشه نگرانم 

 بودن، ولي هيچ هيجان واقعي يا ارتباط دروني اي تو كار نبوده، حداقل از طرف من كه اين طور بوده.
 او گريه مي كند.

 جسي: متاسفم. يعني اين قدر ناراحتي؟



سلين: نه، موضوع اين نيست. تا وقتي كتاب لعنتيتو نخونده بودم حالم خوب بود ــ اون موقعه همه چيز بهم 
ريخت. يادم افتاد چقدر رمانتيك بودم، چقدر به همه چيز اميد داشتم و حالا به هر چيزي كه ربطي به عشق داره 
هيچ باوري ندارم. ديگه احساسي نسبت به مردم ندارم. به نظر مي رسه تمام احساسهاي عاشقانه ام رو اون شب 

جا گذاشتم و ديگه نتونستم تا امروز همچين احساسي به دست بيارم. يه جورايي اون شب هر چي داشتم ازم 
گرفت، احساسم رو بهت دادم و تو با خودت برديش. سرنوشت نذاشت كه دوباره ببينمت و همين منو سرد 

 كرد، احساس مي كنم عاشق بودن كار من نيست.
 جسي: باورم نمي شه.

سلين: حقيقت و عشق هميشه برام متضاد هم بودن. خنده داره، تمام دوست پسراي سابقم الان ازدواج كردن. با 
يكي بيرون مي رم، با هم بهم مي زنيم، بعد مي ره با يكي ديگه ازدواج مي كنه. بعدش بهم زنگ مي زنن تا ازم 

 به خاطر اينكه بهشون ياد دادم عشق چيه چطور به زنا احترام بذارن و محبت كنن ازم تشكر مي كنن.
 جسي: آره، شايد منم يكي از اونا باشم.

سلين: مي خوام بكشمشون! چرا ازم نخواستن باهاشون ازدواج كنم؟ من بهشون جواب منفي مي دادم، ولي 
حداقلش مي تونستن بپرسن! همش تقصير خودمه. هيچ وقت احساس نكردم كه طرف مقابلم مرد منه. ولي 

معني مرد من چيه؟! يعني اينكه عشق بقية عمر آدم باشه؟ اصل موضوع پوچه. اين حرف كه مي شه با يه انسان 
 ديگه كامل شد فكر شيطانيه.

 جسي: اجازه دارم حرف بزنم؟
سلين: احساس مي كنم قلبم خيلي شكسته و بعدش دوباره حالم خوب شده. به خاطر همين حالا ديگه از 

 همون اولش ماجرا رو جدي نمي گيرم، چون مي دونم فايده نداره.
جسي: تو نمي توني اينكارو بكني ــ نمي توني عمرت رو تلف اين بكني كه زجر كشيدن رو به قيمت تنها 

 بودن بپدرازي.
 سلين: اينها فقط حرفه. مي دوني چيه؟ بايد ازت دور شم. ماشينو نگه دار. مي خوام پياده شم.

 جسي: نه صبر كن. بذار درباره اش صحبت كنيم.
 جسي: نه، همش براي اينكه با توام.

 جسي دست او را مي گيرد.
 Laissez-moi au coin de la rue. La, c’estسلين: به من دست نزن. من آژانس مي گيرم. (به راننده) 

parfait. 
 راننده سرعت ماشين را كم مي كند.



جسي: (به راننده) نه، نه راهتو برو. (به سلين) ببين، من از اينكه با تو هستم و تو هنوز منو فراموش نكري خيلي 
 خوشحالم.

سلين: نه، من خوشحال نيستم، خيلي هم عصباني هستم. تو اين همه راه اومدي پاريس، تو نقش يه آدم رمانتيك 
يه آدمي كه ازدواج كرده جلوم سبز شدي. گم شو! فقط منظورمو بد نفهم ــ من با اين كارا نمي خوام الكي 

جذبت روت بذارم. آخرين چيزي كه مي خوام يه مرد متاهله. زير اون پل به اندازة كافي آب جمع شده، اين 
 موضوع هم ديگه به تو مربوط نمي شه. مال اون زمانه، اون زماني كه براي هميشه از دست رفته.

 جسي: تو اين همه حرف مي زني، ولي حتي يادت نمي آد كه با هم كاري كرده باشيم.
 سلين: چرا كه يادم نمي آد.

 جسي: يادت مي آد؟
سلين: دخترا معمولاً ادا در مي آرن كه چيزي يادشون نمي مونه. بايد چي مي گفتم؟ ــ مي گفتم يادمه شراب 

 خريدم و خودمونو اونقدر خيرة ستاره ها كرديم تا خورشيد طلوع كرد؟
جسي: مي دوني چيه؟ من حتي با اينكه مي بينم تبديل به يه فعال ديونة عصباني ديپرس شدي بازم خوشحالم. 

 هنوزم ازت خوشم مي آد و از اينكه كنارتم لذت مي برم.
سلين: منم همينطور. ببخشيد، بايد اجازه مي دادي خودمو خالي كنم. من تو روابط عاشقانه ام و دوستي هام 
خيلي مشكل دارم. هميشه نشون مي دم كه خياليم نيست، ولي از درون دارن مي ميرم. دارم مي ميريم چون 

 نسبت همه چيز بي خيالم. نه احساس درد دارم، نه لذت. تلخي هم نمي كنم، من فقط...
ماشين راهش را از ميان خيابانهاي پاريس باز مي كند. سلين و جسي به صحبتهايشان در عقب ماشين ادامه مي 

 دهند.
جسي: اوه خداي من، فكر مي كني تنها كسي كه داره از داخل مي ميره خودتي؟ ــ زندگي من بيست و 

چهارساعته عذابه. تنها خوشبختيم وقتيه كه با پسرم مي رم بيرون. من پيش مشاورهاي ازدواج مي رم، كاري كه 
 هيچ وقت فكرشو نمي كردم انجام بدم. كتابي خودآموز روابط مي خرم، شمع روشن مي كنم...

 سلين: شمعا جواب مي دن؟
جسي: معلومه كه نه. من اون طوري كه بايد عاشق زنم نيستم. حتي هيچ آينده اي براي زندگيمون نمي بينم، 

ولي وقتي به اون طرف ميز نگاه مي كنم و پسرم رو مي بينم به خودم مي گم حاضرم هر زجري رو تحمل كنم 
تا براي هميشه كنارش باشم ــ نمي خوام اونو از دست بدم. ولي هيچ لذت و خنده اي تو خونة من وجود 

 نداره و من دلم نمي خواد اون تو همچين محيطي بزرگ بشه.



سلين: خونة بدون خنده. پدر و مادرم الان سي و پنج ساله كه با هم زندگي مي كنن ــ حتي وقتايي كه 
 دعواشون مي شه تهش به خنده مي رسه.

جسي: نمي خوام جزو اون آدمايي باشم كه تو سن پنجاه و دو سالگي طلاق مي گيرن، و موقع طلاق بابت اين 
گريه مي كنن كه همه هيچ وقت همو دوست نداشتن و احساس مي كنن زندگيشون رو يه جاروبرقي مكيده. 

من يه زندگي عالي مي خوام. مي خوام زنم هم يه زندگي عالي داشته باشه ــ اون حقشه. ولي ما تو يه ازدواج 
اجباري گير كرديم، زير بار مسئوليت گير كرديم، زير هر فكري كه مربوط به زندگي زناشويي مي شه گير 

 كرديم. من هميشه تو روياهام مي بينم كه...
 سلين: رويايي چي مي بيني؟

جسِ: نمي خواستم اينو بگم ولي مي دونم بارها و بارها و بارها خواب مي بينم كه رو سكوي وايستادم و تو 
سوار قطار شدي داري مي ري، وقتي از خواب مي پرم تمام تنم خيس عرقه. يه خواب ديگه هم هست، تو 

نشستي كنار من و حامله هستي، مي خوام بيام طرفت ولي نمي ذاري، بعد سرتو مي كني يه طرف ديگه، منم 
دستم رو مي ذارم روي زانوي راستت، با بغض از خواب بيدار مي شم و مي بينم زنم كنارم نشسته و داره نگام 

مي كنه، ولي من ميليونها مايل ازش دورم و پيش خودم مي گم يه جاي كار اشتباه، اين طوري نمي تونم به 
زندگي ادامه بدم. آدم بايد تو رابطش بيشتر عشق بورزه تا همه چيز از روي تعهد پيش ببره. بايد بهت بگم اون 

 روز كه نيومدي تمام فكرايي كه دربارة يه عشق رومانتيك داشتم رو كنار گذاشتم. باور كن كنار گذاشتم.
 مكث.

 سلين: چرا داري اين حرفا رو بهم مي زني؟
 جسي: ببخشيد ــ شايد نبايد مي گفتم.

سلين: عجيب نيست كه آدما فكر مي كنن فقط خوداشون درد كشيدن؟ مقاله رو كه خوندم احساس كردم 
زندگي خوبي داري ــ زن، بچه، كتاب چاپ شده ــ ولي به نظر مي آد زندگي شخصيت از زندگي من خيلي 

 بهم ريخته تره.
 جسي: عاليييه!

 ماشين در جايي كه سلين آدرس داده بود مي ايستد. سلين سرش را به طرف راننده خم مي كند.
 Rentrez dans l’impasse. Vous pouvez pas restez la, mais arretez-vous sousسلين: 

l’arche. 
 جسي: از اينكه مي بيني از تو بيشتر تو گل گير كردم آروم شدي؟

 سلين: آره. حالم رو بهتر كردي.



 جسي: خوبه، خوشحالم.
سلين: مي دوني واقعاً برات آرزوي بهترين چيزا رو مي كنم. دليلش هم اين نيست كه نمي تونم يه خانواده 

 داشته باشم، چون نمي خوام همشون مثل خودم بدبخت بشن.
 جسي: مطمئنم كه مادر خوبي مي شي.
 سلين: جدي، اين طور فكر مي كني؟

 جسي: چندتا قرص ضد افسردگي بخوي حالت توپ مي شه.
 سلين دستش را بلند مي كند و انگشتهايش را سريع تكان مي دهد. 

 سلين: بگو استوپ.
 جسي: استوپ.

انگشت هايش را نگاه مي دارد، انگشتش وسطيش دراز است. دوباره اين كار را تكرار مي كند. هر دو از ماشين 
 خارج مي شوند.

 


